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 هدكيچ
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 .، به عنوان گفتمان ضد هژمونيک، بحث شده است»راديکاليسم شيعه«تحليل و ارزيابى قرار گرفته و از گفتمان 
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 مهدقم
با ورود  . دنا ا کرده فيا ى متنوع و مختلفى در حيات سياسى افغانستان        اه يان افغانستان، نقش  عيش

 به قيام عليه اشغالگران زدند و مناطق        تسد ارتش سرخ به خاک افغانستان، شيعيان پيش از همه        
 . کردنددازت را بدون درنگ آاج هزاره

 و   به آنان فرصت داد تا نقش برجسته         ،وره جهاد ى سياسى شيعيان در د     اه ىهگاآ 
ى جهادى  اه حضور مؤثر گروه  .  را در تحولات سياسى و اجتماعى افغانستان ايفا کنند         ىا رازندهب

شيعه در دوره جهاد و توانايى آنان در دوره حاکميت مجاهدين و مقاومت جسورانه در برابر سلطه    
 .مللى قرار دادلا نوجهات بيه ناشناخته را در مرکز توعان، اين مجمبلاط

اين اساس، نقش آنان در تحولات سياسى دوره طالبان نيازمند طرح و بررسى علمى و                رب 
ى در تحولات سياسى دوره     شقنشيعيان چه   : وهش حاضر اين است   ژپ پرسش اصلى . جدّى است 

 است؟  و عواملى بوده اه مؤلفهه  متأثر از چ،درد؟ اين نقش و کارکنا طالبان ايفا کرده

سى دوره طالبان   ايس يه ما در اين نوشتار، اين است که شيعيان افغانستان در تحولات           فرض 
د و اين   نا يانه داشته وج و هدايت و سازماندهى جبهه مقاومت، نقش و کارکرد فعالانه و مشارکت            

ليت دسترسى و اعتبار و      ابزى، ق اس ريتيغ :نقش و کارکرد متأثر از مفاهيم گفتمانى همانند         
 .اختارى بوده استسارى رق ىب

اين پژوهش، گفتمان راديکاليسم شيعى به عنوان گفتمان ضد هژمونيک طرح و تحليل              رد 
 .گرديده است

 از اين که تقابل شيعيان را با طالبان مورد بحث و دقت نظر قرار دهيم، لازم است به شيپ 
 . کنيمىا سم اشارهنيو رشد طالبا رومتغيرهاى مؤثر در ظه

 بى طالبانيسماي  در ظهور و قدرتراذگرهاى تأثييرغتم
ز ظهور و رشد بنيادگرايى جديد از نوع          اس بى متغيرهاى تأثيرگذار و عوامل زمينه      اي هشير

د براى درک بيشتر عوامل     سر به نظر مى  . طالبانيسم، نيازمند بررسى عميق و موشکافانه است      
بر . مللى قابل مطالعه است   لا  بين و ىا نطقهيسم، سطوح تحليل ملّى، م    ان پديده طالب  فاشظهور و انک  

اين اساس، به اختصار، قبل از بررسى رويارويى شيعيان با جنبش طالبان، علل ظهور و عوامل                 
 .يمنک رى مىيگ مللى پىلا ح ملى و بينوطساين پديده را در  دشر

 

 اتى سياسىبث ىب 
ولت دکتر  د ،.)م ۱۹۸۹ريه  وف ۱۵( ۱۳۶۸غانستان در دلو    افرتش سرخ از    ا ىاز خروج نيروها   سپ

او زمانى قدرت را    . ى جهادى مقاومت کند   اه نجيب االله موفق شد بيش از سه سال در مقابل گروه          



از دست داد که ژنرال دوستم در اثر يک تبانى سرّى با سران مجاهدين، زمينه سقوط دولت وى را 
 .ساختد عاسم.)  م۱۹۹۲امبر سد( ۱۳۷۱در ثور 

 و ورود مجاهدين به کابل، بى ثباتى سياسى و جنگ داخلى            نجيب االله از سقوط دولت     سپ 
ى مختلف شهر کابل ميان     اه ى داخلى، بخش  اه با شروع جنگ  . بر سر تصاحب قدرت، بيشتر شد     

اين زد و   . ى متخاصم تقسيم گرديد و منازعات ميان گروهى، شکل قومى به خود گرفت             اه جناح
 . بر سراسر افغانستان حاکم ساختاقتصادى ران ارحباتى و ناامنى و بث ، بىاهدخور

ان يک دولت مسلط و مشروع در کابل موجب شد ساير نقاط کشور زير کنترل                   دقف 
ى مسلح از   اه ى مختلف قرار گيرد و فرمانداران و مقامات محلى از يک طرف و گروه              اه گروه

 دهات، از و، قصبات  در شهرها  اه  کنترل جاده  با سرانه دست زنند و      دوخطرف ديگر به اقدامات     
. ى خودسرانه و اجبارى، زمينه را جهت گسترش ناامنى فراهم آورند             اه رهگذر اخذ ماليات  

تا با شعار   ؛ اى طالبان کرد  رگ اتى و ناامنى، کمک مهمى به ظهور جنبش سلفى         بث گسترش بى 
ار  متخاصم جهادى، دست به ک     ىها برقرارى ثبات و امنيت، از رهگذر از ميان برداشتن گروه          

 .شود

براين، يکى از عوامل مهم در سطح تحليل اجتماعى که منجر به ظهور و رشد طالبان                 انب 
 سايه  رد ى جهادى در استقرار نظم فراگير اسلامى       اه  شد، ناتوانى گروه   ۹۰در افغانستان دهه    
 ت در افغانستان، در کنار    درين در ساختار ق   ريد تنسترديدى نيست که بنا بر      . دولت مجاهدين بود  

وانى رهبران جهادى در برقرارى دولت فراگير و استقرار ثبات سياسى و امنيت ملى،                تعامل نا 
به باور پژوهشگران مسائل سياسى و اجتماعى       . عمل قومى نيز نقش قابل توجه ايفا کرده است         

ى از پژوهشگران در    يک. ار مؤثر بوده است   يسبافغانستان، انگيزه قومى در ظهور و رشد طالبان         
بان را يکسره افغانان پشتون     لاطنده  هد  و اوليه تشکيل   ىربى ره اه هسته«: يسدون اره مى اين ب 

 به طور سنتى از قرن هجدهم به بعد، قدرت را در            اه  پشتون هک با توجه به اين   . ندهد تشکيل مى 
» .ننداد يسته آن مى  شا و   اه ن قدرت پشتون  اثرد، طالبان خود را وا    نا افغانستان به دست داشته   

 )۲۹ ص ،۱۳۷۷دى، محا(

ان به اين تحليل دست يافت      وت اين ترتيب، با توجه به عامل قومى در رشد طالبان، مى           هب 
 با محوريت پروفسور ربّانى و آمر       اه  که دولت مجاهدين عمدتاً در اختيار تاجيک        اج که از آن  

نت سه بود و    بى سابق ) پس از بچه سقا   (ن   در تاريخ افغانستا   دوخمسعود بود، اين مقوله در نوع       
بر اين مبنا، طالبان، بازتابى از حضور       . دش شکنى در ساخت قدرت سياسى تحليل و ارزيابى مى        

علاوه بر انگيزه قومى، نفوذ پايدار        . ددرگ  در دولت مجاهدين سنجه مى       اه ضعيف پشتون 
ن ت مجاهدي سکشپس از   . داشتر  ان از نظر دو   وت نمى زيتان را ن  سناى دينى در جامعه افغ    اه سنت

، طالبان افغانى مقيم پاکستان از اين ناکامى احساس سرشکستگى          لآ ارى نظام اسلامى ايده   ردر برق 



رهبران .  دانستند هللا و خفت کردند و مجاهدين را منحرف شدگان از مسير حق و جهاد فى سبيل               
 نوعى» انامارت اسلامى افغانست«ى اره طالبان براى برقرزراطالبان به آنان چنين القا کردند که مب

 اباين تعصب دينى توأم     . تسا د که مردن در آن به مفهوم خريدن بهشت         ور جهاد به شمار مى   
غيرت افغانى، تلاش در راستاى برقرارى سلطه سياسى را براى نيروهاى طالبان به نوعى وظيفه               

 )۲۶ ص شين،يپ(. مقدس و رسالت دينى تبديل کرد

 

 ن ك افغانستان براى پاآستاتيعيت ژئوپلقوم 
ى جهادى در برابر    اه نقش مهمى در حمايت از گروه     ) جهاد(ن در دوره مقاومت اسلامى      استکاپ

سى افغانستان پس از خروج     ايست نظام   شوناين کشور خود را در تعيين سر      . ارتش سرخ ايفا کرد   
ق حزب اسلامى   ريتان درصدد بود از ط    سکادر آغاز، پ  . داشتنپ نيروهاى شوروى، بر حق مى    

ر اي  به حکمت  اه اما بى اعتمادى پاکستانى   ؛  خود را در افغانستان اعمال کند      ذر، نفو اي آقاى حکمت 
 در شکست دادن ربّانى و احمد شاه         شا به سبب برخى مواضع ضد آمريکايى او و نيز ناتوانى          

ر اي متاز حک .  م ۱۹۹۴ـ۱۹۹۳ى  اه مسعود، از عواملى بود که سران اين کشور را در سال           
 .مأيوس ساخت

ب دينى افغان   لاط ، سازمان اطلاعات پاکستان توجه خود را به       .م ۱۹۹۳اسط سال   او زا 
ى پاکستانى تلاش جهت ايجاد يک نظم نوين را با سازماندهى             اه استراتژيست. معطوف ساخت 

ن تاو ساير شهرهاى پاکس    روچى، پيشاور، اسلام آباد، لاه    ارک ى افغانى در مدارس دينى    اه طلبه
. ا کرد فيا فرادى بود که در سازماندهى تحريک طالبان نقش فعال        ابابر از   نصيراالله  . آغاز کردند 

(Dixit, 1997, PP. 666-667) ز سازمان اطلاعات و نيروهاى خاص وزارت داخله پاکستان در آموزش           ين
 (Dixit, 1997, PP. 664-665). رى داشتيگ و تجهيز اين جنبش نقش بسيار چشم

تجهيز طالبان و سلطه آنان بر افغانستان،          از طريق  ر انگيزه سياسى، پاکستان    ب فهاضا 
قلال آسياى مرکزى،   تسااز سقوط شوروى و      سپدر واقع،   . درک انگيزه اقتصادى را نيز دنبال مى     

بازرگانى  ميبى به غنا  اي پاکستان هميشه به افغانستان به عنوان يک دالان عبور سودمند براى دست           
اين اساس، افغانستان    رب) ۳۱، ص   ۱۳۷۷مدى،  اح(. ه است ريستگن ى منطقه مى  اه ورىمهو تجارى ج  

اين موضوع به خصوص در رابطه      . دور کانال بازرگانى پاکستان به آسياى مرکزى به شمار مى        
ى صاخيت  مها مرکزى از افغانستان به طرف بندر کراچى از          ىايى نفت و گاز آس    اه با عبور لوله  

انند از اين طريق    وت  مى اه پاکستانى .زداس مىمد هنگفتى عايد پاکستان     رآبرخوردار است و د   
 )شينيپ(. مصرف نفت و گاز خود را به آسانى و به ارزانى تأمين کنند

ى فراوانى جهت نفوذ    اه به بعد، کوشش  .  م ۱۹۹۲اکستان از سال    پ ،ونى هيمن تنآگفته   هب 
د خام، اتجارت مو بود که نيادف پاکستان ه. زارهاى اقتصادى آسياى مرکزى انجام داده استاب در



به ويژه پنبه و چرم آسياى مرکزى، را به انحصار خود درآورد و در گسترش صنايع نساجى به                   
ى بانک، بيمه، اه ى خدماتى را در زمينهاه د تا آموزشنا  در تلاشاه پاکستانى. آنها مساعدت کند 

اهداف  مه، تحقق با اين ه  . رها قرار دهند  شوار سهام و مديريت بازرگانى در اختيار اين ک         زاب
. گى دارد تسبى به رابطه اين کشور با افغانستان        زکرى آسياى م  اه اقتصادى پاکستان در جمهورى   

(Hyman, 1996, PP. 4-5) 
لبان پرداخت و   اط براين، پاکستان بر بنياد دو عاملِ سياسى و اقتصادى به حمايت از            انب 

ى سياسى حمايت   اه انگيزه يکى از . را در کابل روى کار آورد     د  کوشيد دولت طرفدار و متحد خو     
 . در ايالت سرحد و بلوچستان بوداه اين کشور از جنبش طالبان، مسئله پشتون

د، همواره  نا ى مقيم ايالت بلوچستان پاکستان، که داراى علايق تند قومى و زبانى           اه ونتشپ 
 .دنا ين از بلوچستان بودهشن نتار مرزبندى بلوچستان و جدا شدن مناطق پشتوساوخ

بانه و به دنبال تشکيل کشورى مستقل به نام         لط  داراى تمايلات جدايى   اه اقع، پشتون  و رد 
پاکستان با حمايت از طالبان قصد داشت با مسلط ساختن آنان در افغانستان،                . دنا پشتونستان

. ستان برخوردار گردد  وچلى در بل  خادى  اه شتونپ ى دارد و از پشتيبان    هگن را راضى    اه پشتون
واقع، حمايت پاکستان از طالبان به موقعيت ژئوپلتيک افغانستان و تأثير            رد) ۳۲، ص   ۱۳۷۷مدى،  حا(

 . دوش مستقيم فعل و انفعالات سياسى اين کشور بر حيات سياسى پاکستان مربوط مى

ج رن) هندوستان(و حل نشده با همسايه مقتدر خود           جنستان، که از مشکلات بغر     کاپ 
اوت فت  بى شا هاى شمالى زرم جديد در    ىا ودن جبهه شگه  د نسبت ب  انوت د، هرگز نمى  رب مى

 .بنشيند

ير و پشتونستان به يک اندازه براى پاکستان از اهميت استراتژيک برخوردارند و               مشک 
انند امنيت ملى پاکستان را     وت هر دو مى  . دور ىکنترل آنها جزو منافع حياتى اين کشور به شمار م         

 نگاه پاکستان به منابع انرژى آسياى مرکزى، دو مقوله          ر علاوه ب  .تخوش مخاطرات جدى سازند   دس
ان، اين کشور را وادار ساخت تا حضور خود در            تسنژئوپلتيکى، يعنى معضل کشمير و پشتو      

 )۳۰ـ۲۹، ص ۱۳۸۰لو، زوگارق(. ق طالبان حفظ و تقويت کنديرطافغانستان را از 

بر کنترل پشتونستان،    که علاوه  به اين دليل صورت گرفت        انيت پاکستان از طالب   امح 
ستان کاپ) ۱۵جاوند، ص   رو(. بتواند ضعف خود را از نظر عمق استراتژيک در برابر هند ترميم کند            

رخوردار ب ىاست در مقابل حمله احتمالى هند، از عمق و قطر استراتژيک متناسب و کاف              وخ مى
 )۲۳رى مشکينى، ص صن( . کم استد که عمق کشورشان بسيارنا  بر اين عقيدهاه چون پاکستانى؛ شود

 ى اسلامى اه  براى حفظ رهبرى جنبشاه ش سعودىلات 
 مؤثر در ظهور و رشد جنبش طالبان، نقش عربستان سعودى را               ىا ميان عوامل منطقه   رد

موزش و  آندهى،امزى سياسى و اقتصادى در سااه  انگيزهاب اگر پاکستان. ان ناديده انگاشتوت نمى



قراى جهان اسلام   لا ، عربستان سعودى به عنوان امّ     درک نقش بازى    دجنبش جدي هدايت سياسى اين    
 .ا نقش اصلى را ايفا کردرگ در حمايت مالى اين گروه اسلام

نستان، اغف از آن، در دوره مقاومت اسلامى و حضور نيروهاى شوروى در خاک ا              شيپ 
 و نقش مهمى در     د کرده بو  )جز شيعيان (جهادى افغان   ب  ى قابل توجهى به احزا    اه عربستان کمک 

پس از ظهور طالبان، به ويژه پس از شروع عمليات نظامى طالبان در              . تقويت مجاهدين داشت  
ى مالى خود را از اين نيروى نو ظهور          اه قندهار، جلال آباد و ساير ولايات، عربستان حمايت        

 .افزايش داد

نه به  اخود، ماه ى  اه  براى تداوم فعاليت    ان، طالب . م ۱۹۹۶ـ۱۹۹۵ى  اه سال رد 
. دش بخش اعظم اين بودجه از سوى عربستان سعودى تأمين مى          .  دلار نياز داشت   ۷۰۰۰۰۰۰۰

(Dixit, 1997, P. 666) ى پاکستان در جهت    اه ن اشاره به کوشش   مض ونى هيمن تنآ همين اساس،    رب
ى معرف» ى پاکستان اه  کوشش کىحامى بان «جهيز و آموزش طالبان، عربستان را        ت ،سازماندهى

 پاکستان را حامى مخفى طالبان و عربستان را پشتيبان مالى و اقتصادى             وا (Hyman, 1998, P. 5). کرد
 (Hyman, 1996, P .2). آن دانست

بستان سعودى نقش مهمى در رشد و تقويت طالبان بازى          رع : عربستان از تقويت طالبانيسم     كيژاف استرات دها
ين رت جاهدين و اجزاب جهادى، بزرگ     مبا دولت   ان در دوره نبرد طالبان       ستعرب. کرده است 

 نشريه هندوستانى   هک چنان؛ تفر نده نيازهاى مالى نيروهاى رزمى طالبان به شمار مى         نک تأمين
  (Dixit, 1997, p. 666). تسا به اين مسئله اشاره کرده» تحليل استراتژيک«

 : عبارتند از ر طالبانبنياد گرايى جديد بر محوز اف استراتژيک عربستان از تقويت ادها 

د انگيزه اصلى عربستان در پشتيبانى از       سر  نظر مى  هب :گسترش نفوذ سياسى در جهان اسلام     ) فلا 
ند و کمک به مسلمانان را      اد ىمجهان اسلام   » ام القراى «طالبان، اين است که اين کشور خود را         

الرابطة «ق موسسه   د از طري  وخ ى مالى اه کمکر  عربستان از رهگذ  . اردمش وظيفه خود مى  
شد خود را   وک رس دينى و رهبران مذهبى در سراسر جهان مى         ادمبه مساجد،   » العالم الاسلامية 

خادم «ه نام   ب ه هموار اه اين کمک . پشتيبان اصلى مسلمانان و رهبر جهان اسلام معرفى کند          
و  ى اسلامى اه به جنبش ) عطا شده بود   ا لقبى که در دهه اخير به ملک فهد       (» الحرمين الشريفين 

عربستان از اين طريق به گسترش نفوذ       . يردذپ  صورت مى  اه نهادهاى رسمى روحانيان و مفتى    
 .دازدرپ مان در کشورهاى غيراسلامى مىلسمى اه لام و اقليتسا سياسى خود در دنياى

ياى مرکزى پس   آسى  اه ى گسترده مالى و تبليغى عربستان در قفقاز و جمهورى         اه ليتاعف 
 )۳۲، ص   ۱۳۷۷مدى،  حا(. دور  به شمار مى   اه  از اين نوع کوشش    ىا مونهنى شوروى   از فرو پاش  

ى هنگفت عربستان سعودى براى تقويت تمايلات اسلامى در           اه د هزينه هد العات نشان مى  طم
افذ  ن اى بالا بردن اعتبار و گسترش نفوذ سياسى ـ مذهبى اين کشور بسيار            تساآسياى مرکزى در ر   



ى مالى هنگفت عربستان به گروه طالبان نيز در          اه ه کمک کيهى است   بد. و مؤثر بوده است   
توزيع  قرآن، احيا و بازسازى مساجد و کمک مالى به           . فترگ راستاى همين اهداف صورت مى    

، ۱۳۸۴لايى،  وک(. مقامات مختلف مذهبى همواره مورد توجه جدى دولت عربستان قرار داشته است            

 )۲۱۵ص 

قرار نظام  تساه عرصه افغانستان و تلاش آنان براى        ب طالبان   ودرو اين ترتيب، پس از    هب 
مذهبى شبيه عربستان در اين کشور، عربستان سعودى تمايل بيشترى به اين جنبش نشان داد و بر                 

يارى از رهبران مذهبى عربستان حمايت از طالبان را وظيفه          سب. ى مالى خود افزود   اه حجم کمک 
و خارج از دين    » رافضى« شيعيان افغانستان را     ، طالبان هک پس از آن  . نستنداد  مى ودشرعى خ 

 ارد، عربستان حمايت خود     نيوشمرد که يا بايد مسلمان شوند يا امارت اسلامى افغانستان را ترک گ            
 .از اين گروه بيشتر کرد

ست جمهورى  اخو بستان از طريق تقويت طالبان مى      رع :ابت با جمهورى اسلامى ايران         قر) ب 
د ـ در افغانستان و     ور  به شمار مى   اه امى سنتى اهل تشيع و تاجيک     حرا ـ که    اسلامى ايران   

 .ى آسياى ميانه ـ منزوى سازداه ى پيرامونى آن ـ از جمله جمهورىاه حوزه

ه پس  کلب؛ هدش ب نفوذ، تنها به افغانستان محدود نمى      سک  بر سر  ناربت عربستان با اي   اقر 
مهورى اسلامى در اين کشور، دامنه اين رقابت جار نظام ب اسلامى ايران و استقرقلااز پيروزى ان

به سراسر جهان اسلام و حتى کشورهاى غير مسلمان در آفريقا و اروپا و آمريکاى شمالى                    
 )۳۲، ص ۱۳۷۷مدى، حا(. گسترش يافته است

 ن تشنج ميا  اداز پيروزى انقلاب اسلامى، تيرگى روابط ايران و عربستان، در ايج            سپ 
در دوره  . ر بوده است  ثؤمى اسلامى، به ويژه افغانستان و پاکستان،         ادر کشوره شيع و تسنن    ت

 عليه نيروهاى شوروى سابق نيز اين دو کشور از گروهاى خاصى پشتيبانى                اه مبارزه افغان 
عىِ شينه مقيم پاکستان، و ايران از احزاب         اگ ز احزاب سنّىِ ائتلاف هفت    ا نعربستا؛ دندرک مى

 .ردک يت مىائتلاف هشت گانه حما

پى قدرت يافتن طالبان و بروز احساسات ضد شيعى اين جنبش ـ به ويژه پس از                   رد 
، عبدالعلى مزارى، و همکاران ارشد وى ـ عربستان          »وحدت«شهادت دبير کل حزب شيعى       

ن را به شدت    بادرپى اين حادثه، ايران رفتار طال     . نبه از طالبان گرديد   اج مصمم به حمايت همه   
يد، از شکست ايران در وقايع      سر ه از اين تحولات خرسند به نظر مى       کعربستان  . محکوم کرد 

 .سياسى افغانستان استقبال کرد

ژيک ايران در افغانستان، در حمايت      تارانى و هراس مقامات عربستان از اهداف است       رگن 
يى ا بنيادگر ا وادار کرد تا با تقويت      ر اين نگرانى مقامات سعودى   . از جنبش طالبان بسيار مؤثر بود     

اهميت اسلام گرايى جديد نزد عربستان       . جديد، به تضعيف نفوذ ايران در افغانستان بپردازند        



سعودى در راستاى ايجاد محدوديت براى ايران، به حدى بود که پس از ورود بن لادن در سال                   
البان تداوم  به افغانستان و حمايت طالبان از وى، باز هم عربستان پشتيبانى خود را از ط              .  م ۱۹۹۶
 .بخشيد

تحت فشار عربستان و ايالات متحده، خاک سودان را ترک           .  م ۱۹۹۶لادن در سال     نب 
تان، از سوى مقامات بنيادگراى طالبان به       سناوى پس از ورود به افغ     . کرده، وارد افغانستان گرديد   

 :وى چنين خوش آمد گفته گرمى استقبال شد و يکى از فرماندهان ارشد طالبان ب

و جهاد ما نيز    .  نيست، بلکه سرزمين االله است     اه رزمين ما سرزمين افغان   س!  شيخ ىا« 
يه افغانستان حضور دارند    حانشهداى تو در هر     . تسجهاد افغان نبوده، بلکه جهاد همه مسلمانان ا       

 هستى، و ما    تا قبيلهو  تو اکنون ميان خانواده و قوم       . دهد و قبرهاى آنان به اين امر گواهى مى       
 (Nida` ul Islam, no. 18 aprill- may, 1997)» .نيماد ى متبرک مىنز و روى آن قدم مىتى را که خاک

ير عربستان در افغانستان، سليمان     فس از اقامت بن لادن در افغانستان، طالبان تقاضاى        سپ 
يت را در جلال آباد تحت حما     دن  لاآنان پس از مدتى بن      . ردک دالعلى، را براى تحويل بن لادن ر      

طالبان حاضر نشد حتى به ازاى شناسايى رسمى خود،         .  و از وى به نيکى محافظت کردند       دگرفتن
 .بن لادن را به مقامات رياض تحويل دهد

ان طالبان بار ديگر تقاضاى عربستان و آمريکا را براى استرداد وى            رس ۱۳۷۷مرداد   رد 
بان، رژيم سعودى اين    لختانه طا  سعودى نسبت به موضع سرس     اتم نگرانى مقام  غر على. رد کردند 

ايرانى و ضد شيعى آن، پس از فتح اول مزار            دض را به دلايل مختلف، از جمله موضع         شبنج
 .ت قانونى افغانستان به رسميت شناختلودبه عنوان .  م۱۹۹۷شريف در مه 

 ايران بر سر جزاير سه      باه ضد ايرانى طالبان موجب شد تا امارات متحده عربى، که            يور 
ى مالى هنگفتى در اختيار طالبان قرار دهد و به گفته           اه يج فارس در نزاع است، کمک     لانه در خ  گ
ميزان فراوان در اين کشور چاپ       هبى مخصوص طالبان را     اه ول رايج و اسکناس   پ ،ونى هيمن تنآ

  (.Hyman, Op. cit).کند

 

  منظور آاهش نفوذ ايرانبهيز آمريكا از طالبان مآ يانى احتياطتشپ 
.  م ۱۹۹۶و پايان جنگ سرد، تا سال       .)  م ۱۹۹۰(حده آمريکا پس از فروپاشى شوروى       تلات م ايا

دو عامل مهم   .  م ۱۹۹۶ لاساما از   ؛ از سياست انزواطلبى در زمينه افغانستان بهره برد         
نفت : ديدنظر کنند تجاران کاخ سفيد را وادار ساخت تا در رفتار خود نسبت به افغانستان              ذگ سياست
کنگره ايالات متحده، نخستين جلسه بحث و بررسى در          . د ايران در افغانستان   ش رو به ر   و نفوذ 

 Far eastern Economic Review, 13). برگزار کرد .  م ۱۹۹۶مورد افغانستان را پس از شش سال در مه          

June 1996) رام با بررسى و تحليل      آ ند تأثيرات فورى بر جا نگذاشت اما آرام       چ رسه کنگره ه  لج



ايى انزواگرايانه آمريکا در    رگ ه از اوضاع و شرائط افغانستان و آسياى ميانه، سمت          نايارگ عقاو
 .رابطه با افغانستان را زير سؤال برد

به بعد سياست انزوا گرايى خود را در رابطه با          .  م ۱۹۹۶يکا از سال    رمآاين ترتيب،    هب 
 : گذاشتارافغانستان به دو دليل اصلى کن

اى مرکزى  يسآ نفت و گاز     هلوقتصادى ناشى از کشيدن خطوط ل     امتيازات  يل اول، ا  لد. ۱ 
 .از مسير افغانستان و پاکستان به درياى آزاد است

ا نفوذ استراتژيک ايران در افغانستان است که در غياب           ب هيل دوم، تمايل به مقابل    لد. ۲ 
 .آمريکا گسترش يافته بود

 ميليارد دلارى جهت    ۸ن  لا يک پ  هک (UNOCAL)ى شرکت يونوکال    اه يکا از کوشش  رمآ 
 تا اين خطوط از  مسير       درک پشتيبانى   ،دوکشيدن خط لوله نفت و گاز از افغانستان تدوين کرده ب          

 )۳۴، ص ۱۳۷۷مدى، حا(. ايران کشيده نشود

ه است اين جنبش از طريق سلط     وخ آمريکا با حمايت از طالبان مى     ؛  م ۱۹۹۶از سال    سپ 
ى آمريکايى را تأمين کند و هم به دليل ماهيت ضد شيعى و             اه تنفتى شرک بر افغانستان، هم منافع     

 .وارد سازد هم، به نفوذ ايران در افغانستان به عنوان معبر استراتژيک لطشا رويه ضد ايرانى

در مسائل افغانستان، به    ) پيروزى مجاهدين . ( م ۱۹۹۲ذ رو به رشد ايران پس از سال         وفن 
در غياب آمريکا، ايران با حمايت      . ريکا را نگران ساخت   م خارجى آ  ارىذگ ريج متوليان سياست  تد

 .از دولت برهان الدين ربانى نقش بيشترى احراز کرد

د، نقش رو به    رک وگانه ايران و عراق پيروى مى     د رت کلينتون که از سياست مها     لود 
ست د آمريکا   نجامارس. ى کرد بايند ارز ايگسترش ايران را در افغانستان به عنوان تحولى ناخوش         

ى پاکستان، براى سازماندهى و تقويت نيروى       اه پاکستان را در افغانستان باز گذاشت و از تلاش        
.  در برابر رژيم ربانىِ برخوردار از حمايت ايران، پشتيبانى کرد          ىا نظامى طالبان به عنوان وزنه    

 )۱۱۸، ص ۱۳۷۷هاپاترا، ام(

تاى کاهش نفوذ ايران، تا مناقشه      سان در را  ت متحده آمريکا از طالب    الايت محتاطانه اي  امح 
نى که آمريکا از طالبان خواست      امز.  از تحويل وى تداوم يافت     ناباسامه بن لادن و خوددارى طال     

 نيروهاى  رگ ى تروريستى و هدايت   اه ار عمده گروه  ذگ  را به عنوان پشتوانه و سرمايه      ندبن لا 
آمريکا «: ايالات متحده چنين گفت     پاسخ به  ويل دهد، رهبر طالبان در    تحافراطى، به اين کشور     

اند آن را تحويل    وت دشمن اسلام است و اسامه بن لادن پناهنده مسلمان است که امارت اسلامى نمى             
اين  هب) ۲۲، ص   ۱۳۷۷رى مشگينى،   صن(» . تمام دنيا در مقابلش صف آرايى نمايد       هک کفر دهد و لو اين    
حتى بعد از فتح کابل توسط اين گروه و با           ا آمريکا ئولوژيک طالبان سبب شد ت    يدترتيب، نگرش ا  



 ريوجود بروز رويه ضد ايرانى آنان در ضرب و شتم، دستگيرى و کشتار اتباع ايرانى بعد از تسخ
 .اى به عمل آورد»استقبال محتاطانه«مزار شريف، از پيشرفت آنان 

يله سو هب بانناسايى طال ش غمر ، على اه ى اين نکته نيز لازم است که آمريکاي         رکذ 
ى بنيادگرايانه و   اه دليل سياست  هب ،)پاکستان، عربستان سعودى و امارات متحده عربى      (متحدانشان  

ى اه  مخالفت با حضور زنان و دختران در حوزه         تهج ردماهيت قشرى و افراطى اين جنبش        
ى، دارى و نقاش  رب  کردن عکس  وعموزشى، شکستن راديو و تلويزيون، ممن     آ و سياسى، اجتماعى 

ه اسلام گراى   ورگ ، از شناسايى اين   ...ى بلند و  اه سيقى، اجبار مردان به داشتن ريش     وحذف م 
  )۳۴، ص ۱۳۷۷مدى، حا(. نددرکسياسى به عنوان دولت قانونى افغانستان خوددارى 

 و تصرف برخى مناطق شرق و جنوب افغانستان       .  م ۱۹۹۴بان پس از ظهور در سال       لاط 
اد را به   بآ لدک، بدون درنگ شهرهاى قندهار و جلال       و اسپين ب  انند سنگ حصار و دو راهى     م

 رى چشمگيرى در ساي   اه موفق شدند به پيشرفت   .  م ۱۹۹۵آنان در سال    . تصرف خود درآورد  
 .ل را محاصره کنندباک، از جمله هرات، نايل آيند و روشناطق کم

؛  کرد فابل متوق ک سال آنان را در حومه ک       ي د شاه مسعود، وزير دفاع دولت ربّانى،      محا 
در واقع،  . بى طالبان ناچار شد از کابل عقب نشينى کند        اي به علت قدرت  .  م ۱۹۹۶اما در سپتامبر    

هنگامى که طالبان به     . در آستانه فتح کابل آغاز شد        نارويارويى رسمى شيعيان با طالب     
 هرد مذاکر حزب وحدت، با طالبان وابر، رهىراى ورودى کابل نزديک شد عبدالعلى مزاه دروازه

اما در بين راه آنان     ؛  در چهار آسياب با طالبان مذاکره کند       ىا هدعقرار بود مزارى همراه     . شد
 . صورت فجيعانه به قتل رسيدندهب توسط نيروهاى طالبان دستگير شدند و

 ر راديكاليسم شيعى در سايه منازعات گفتمانى وهظ
ى اين گروه را متوجه خود       لحملات اص ى جنبش راديکال طالبان،     رگي يان از ابتداى شکل   عيش

م، رهبر شيعيان،   امتون محاکمه و با شرارت       دب  نيروهاى طالبان،  هک پس از آن  . نستنداد مى
شهيد کردند، شيعيان در قالب حزب وحدت خود را آماده نبرد خونين و                ارعبدالعلى مزارى،   

 .مستقيم با طالبانِ ضد تشيع کردند

ه نظامى، بلکه در حوزه عقيدتى و يک نبرد          صها در عر   شيعيان با طالبان نه تن     گنج 
 فهنگامى که گفتمان طالبانيسم شروع به برترى بر ديگران کرد و در مناطق مختل              . گفتمانى بود 

به صورت گفتمان مسلط تجلى کرد، خصلت نفى و نقد آن در            ) ريش ت و پنج  اج جز هزاره (شور  ک
 .نسجام گفتمان تشيع هزاره تلقى گرديدااتحاد و  شد و دشمنى با آن عامل رت ت برجستهاج هزاره

براين، اگر بخواهيم رويارويى شيعيان با طالبان را در چارچوب تحليل گفتمانى مورد              انب 
 :ت نظر قرار دهيم، بايد آن را در قالب مفاهيم زير طرح کنيمقد بحث و

 



 

 

 زىاس يتريغ 
تند و سخنگوى   خاس را علنى    ندن شيعيا ر کافر بو  ب ىضد شيعى مبن  ى   طالبان فتواها  هک از آن  سپ

 و )۱۲۷، ص   ۱۳۸۴ادى،  بآ لتود(» شيعيان يا مسلمان شوند يا افغانستان را ترک نمايند«: آنان اعلام کرد
ى زيادى نسبت به شيعيان     اه مىحر در جريان تلاش براى تصرف مناطق مختلف افغانستان، بى         

و » طالبانيسم«د ميان گفتمان    يخصومت شد زعه و   انم) ۲۹، ص   ۱۳۷۷،  دىمحا(هزاره نشان دادند،    
 .شکل گرفت» راديکاليسم شيعى«گفتمان 

به طالبان، اوج   تر عبارت ديگر، کافر تلقى شدن شيعيان از طرف مقامات عالى             هب 
ى شيعه  اه خصومت گفتمان طالبانيسم را با گفتمان شيعى در معرفى ديد همگان، از جمله هزاره              

رى و  يگ ، باعث شکل  »بيرون سازنده «ومت، به مثابه    صکه اين خ   بود   اج اين. ، قرار داد  هبمذ
 . شيعه و در همان حال، تهديد کننده آن گرديدلاکانسجام گفتمان رادي

ى بنيادين شيعى، نقش اساسى  در هويت        اه واقع، خصومت گفتمان طالبانيسم با ارزش      رد 
 (Constitutive outside) »ن سازنده بيرو«فهوم  م ،لاکلا. اشت د بخشى و تنومندى گفتمان راديکال شيعه     

مايى نزارى يا ب  يگ اى شکل رب دايرد و مثل    دگير ى غيريت به کار مى    اه  براى توضيح خصلت   ار
بر اين اساس، خصومت طالبانى با . د غير يا دشمن تأکيد مىورزدوجو و تثبيت معانى بر اه هويت

نقش مهمى در رشد     يعه شد و  ت هويت گفتمان راديکال ش    بيرى و تث  يگ جامعه شيعه، موجب شکل   
 .آن ايفا نمود

) دشمن(ان در وابسته بودن به غير وت شيعه را مى لابراين، ظهور و رشد گفتمان راديکانب 
ه دشمن شکل   ياسگفتمان راديکال شيعه در دوره حاکميت طالبان بر افغانستان، در            . تحليل کرد 

 (outside) طالبان به حيث بيرون      ىيعه ستيز ايده ش . دشانيسم تنومند   لبگرفت و در تقابل با فضاى طا      
خشى و فعليت گفتمان راديکاليسم شيعى ايفا کرد و از اين           ب تش اصلى را در هوي    قن (Other) غير   اي

زيرا ايجاد يک رابطه خصمانه که اغلب ؛ نظر، مقوله محورى براى ظهور و تداوم آن ارزيابى شد
مانى امرى حياتى به    تفگيس مرزهاى   س براى تأ  د،وش مى» ديگرى«يا  » منشد«منجر به توليد يک     

ى اه دىنب رى جهت تثبيت بخشى از هويت صورت       وحمنيز اين مسئله امرى      . دور شمار مى 
بود که در شکل    » ديگرى«در واقع، همين حضور     . ددرگ گفتمانى و کارگزاران اجتماعى تلقى مى     

ن شيعيان هزاره تبار و     ايد را مي  شد» منطق تفاوت «افتاد و   ر  دادن به هويت راديکاليسم شيعى مؤث     
ن يمها شد و طبق     نب يزمآ اساس اين منطق بر جدا سازى خشونت      . طالبان پشتون نژاد پديد آورد    

به اين ترتيب،   . ى الحاق طالبانى مقاومت کردند    اه قاعده و منطق، نيروهاى هزاره در مقابل تلاش       
. اط با غير هويت يافت    به در ارت  کاليسم شيعى در آن بود ک     دياهميت مفهوم خصومت يا ضديت را     



، در اثر ارتباط با ديگرى و       »مزارشريف« و   »نابامي«: تاج  در قلب هزاره   اه از اين رو، هزاره   
گيز را در هر    نا ضديتى که با آن برقرار کردند، هويت راديکال به خود گرفتند و مقاومت حيرت             

 .ت کردندايماندهى و هدز ساهدو جبهه ياد شد

امى از پاکستان و در سايه زد و بندهاى پنهانى برخى              ز طلاب اع  بان با کمک  لاط 
مزار شريف را به تصرف .  م۱۹۹۷ختلافات ميان دوستم و عبدالملک، در مه ا وفرماندهان محلى 

اما روز بعد، در اثر قيام مردم هزاره و ازبک و عمليات نيروهاى حزب وحدت و                 ؛ در آوردند 
رشريف ازمشکست سختى خوردند و از  ) ن سازش کند  ا با طالب  که تا آن زمان بنا داشت     (ک  عبدالمل

 )۲۴، ص ۱۳۷۷ ،ىدمحا(. ينى کردندشن عقب

رى و تحول گفتمان راديکاليسم شيعى      يگ واقع، همين شناسايى فضاى تخاصم و شکل       رد 
خت با گفتمان   ساى مقيم مزار شريف را به صورت وسيع و همه جانبه، وادار              اه بود که هزاره  

تمان فگ يدشک  گفتمان راديکال شيعه را در آن ايام به چالش مى          هچ زيرا آن ؛ ندنمقابله ک طالبانيسم  
بدون درنگ در همان شب اول سلطه طالبان  ،ط با درک اين تحول و شرائاه هزاره. طالبانيسم بود

يک رسالت رهايى   ل  قيامى که شک  ؛ مى را سازماندهى و هدايت کردند     ومعبر مزار شريف، قيام     
  به خود گرفت و ـ با توجه به بيرونى بودن حاميان طالبان و کاهش روز                ىملا مذهب بخش و کا  

 مقبوليت يافت و به     اه  و تاجيک  اه زون محبوبيت آنان به دليل کشتارهاى وسيع ـ نزد ازبک          فا
 .پيروزى رسيد

يزى که  مآ خصومتط  واقع، حزب وحدت و سران هزاره در اين قيام توانستند از رواب            رد 
 بخش  ىيا بين شيعه و اسلام طالبانى ايجاد کرده بود، استفاده کنند و قيام ره               ىالبانيستگفتمان ط 

عمومى را در شهر مزار و پيرامون آن بر ضد نيروهاى طالبان به مثابه دشمن اصلى تشيع به راه            
 .اندازند

 رد ٢)و سپس غير اسلامى   (نى  بايعنى نشانه غير طال   » نامسلمانى«بانيسم، تشيع را نماد     لاط 
 و شيعيان، تشيع را نماد      اه در حالى که هزاره   ؛ عمدتاً حنفى مذهب افغانستان تعريف کرد      جامعه

 نا  ىا ا و فرقه  رگ مخالفت با استعمار خارجى و استبداد داخلى خواندند و طالبان را نيروهاى واپس            
 .داد کردندملقا اسلام و ضد شيعه ب اآشن

 لاکلا» منازعه و خصومت  «نى و مفهوم    اد گفتم رکييعيان با استفاده از رو     ش اين اساس،  رب 
ت و شيعيان کابل، مزار شريف و هرات نشان دهند که           اج وشيدند تا به سراسر هزاره    ک ،فوم و

را برساخته و با تکيه بر       ) هعيش(» ديگرى«چگونه طالبان به وسيله شيوع گفتمان طالبانيسم،         
راى سلطه بر شيعيان و سپس قتل       بنه را   يمزاهد  وخ مى) ستانکاپن و   تاعربس(حاميان خارجى خود    

 .عام و کوچاندن آنان فراهم کند

                                                 
 .»غير اسلام سنى«بهتر بگوييم  اي ٢



 و شيعيان از    اه پذير تبديل شد و هزاره    ان بنياد همين تحليل بود که باميان به مرکز خلل         رب 
لطه طالبان   س تمامى نقاط افغانستان به اين شهر سرازير شدند و جبهه نيرومندى را در برابر تثبيت              

اب عبدالرحمن خانِ هزاره ستيز دانست       اعق حزب وحدت، طالبان را از    . نددکل دا ش  نبر افغانستا 
روشنفکران و رهبران هزاره در داخل و       . و آنان را به سياست تصفيه قومى ـ مذهبى متهم کرد          

و ى  خارج کشور، از رهگذر غيريت سازى و برجسته ساختن خصومت طالبانيسم، به بسيج قوم              
 .ه تقويت جبهه باميان پرداختندبفرجام  ردمذهبى همت گماشتند و 

ى شيعه از روش کلى تحليل        اه اين ترتيب، با توجه به فضاى تخاصم، سوژه           هب 
نى هم بر   ار يهشاحزى و   اس زيرا برجسته ؛  استفاده کردند  اه نىار  و حاشيه  اه زىاس برجسته

 دو قطب   نصل ميا اف د و آنها را در حد     نا کمحاکردارهاى زبانى و هم بر کردارهاى غيرزبانى        
ى متخاصم  اه از اين رو، با بررسى ساز و کارهايى که گفتمان          . ندهد مثبت و منفى سامان مى    

ان به تحليل منسجمى    وت ند، مى نک ختن خود و به حاشيه راندن ديگرى استفاده مى        اس براى برجسته 
 ) ۱۴۵حقيقت، ص ؛ ۲۸ رهطانى، شمالس(.  رسيداه از تمام کارکردهاى گفتمان

بند و بر اساس    اي درون ساختار گفتمانى به هويت شناخت از خود دست مى           در اه ژهسو 
 به عنوان عاملان سياسى و      ىا ى سوژه اه بنابراين، افراد در موقعيت   . ندنز آن دست به عمل مى    

مانى و  فتاين اساس، وجود منازعه گ      رب) ۱۹۳، ص   ۱۳۸۳ينى زاده،   سح(. ندنک اجتماعى عمل مى  
شيع، موجب صورت بندى هويت راديکاليسم شيعى و ظهور           تو اهل    ناخصومت ميان طالب  

 .ى سياسى شيعه گرديداه سوژه

از يک سو، راديکاليسم    : واقع، نيروى خصومت طالبانيسم دو نقش متفاوت ايفا کرد          رد 
 از ايجاد هويت  وشيعه را که مقر عينى و اصلى آن در شهر تاريخى باميان قرار داشت تهديد کرد 

؛ لوگيرى نمود و از سوى ديگر، خود بخشى از شرائط وجودى هويت آن شد              جيت آن   بثتکامل و   
هويت راديکاليسم شيعه در تمايز      اذل. ندوش  تنها در پرتو غير يا خصم مشخص مى        اه چون هويت 

، همين غير يا يببه اين ترت.  گرفت و به همين دليل هيچ گاه کاملا تثبيت نشدلکش) طالبان(با غير 
ت را بيش از يک سال تحمل کنند اما از مقاومت اج رو داد تا محاصره هزارهي ناه هرازخصم به ه

ت ـ که شامل ولايت     اج در پايان، منطقه هزاره   . در برابر سلطه گفتمانى طالبان دست نکشند       
ره شد  اصيى از ولايت غزنى، وردک، اورزگان و غور است ـ توسط طالبان مح            اه باميان، بخش 

طالبان از عبور   .  گشتند ور  تدريجى روبه  گرمگرسنگى و     قحطى، اب ين مناطق ا مو مرد 
ت اج آنان با محاصره هزاره    . ت جلوگيرى کرد  اج خودروهاى حامل مواد غذايى به هزاره       

 . را در هم بشکننداه استند شکست خود را در مزار شريف تلافى کنند و مقاومت هزارهوخ مى

: در اين باره چنين نوشت    » زارمدولت  « هر سلسله مقالات خود دربا    رد يز پهلوان گنچ 
د و اجازه   نا هدرکق مرکزى افغانستان را محاصره       طاننزديک به ده ماه است که طالبان م         «



اهند وخ آنان در واقع مى   . ى سازمان ملل متحد به مناطق شيعه نشين برسد        اه ند حتى کمک  هد نمى
ه خود کنند و مرکز     نو کاشا  هن و وادار به ترک خا     ور هوبشيعيان را با خطر قحطى و مرگ ر       

اران افغانستان  دم در قرن گذشته نيز برخى از سياست      . افغانستان را از وجود شيعيان پاک سازند      
 )شينيپ(» .فتندرگ يى را پى مىاه چنين سياست

ر که اشاره شد، سياستِ محاصره، تصفيه قومى و کوچ اجبارى مردم توسط               وط نامه 
لوح فشرده  : ک.ر(» يمهد يم سنگر نمى  هد سر مى «شعار    با اه هران ره به جايى نبرد و هز       باطال

 ـ  ۱۳۸۲ابل، خزان   ک ،K.F.O: تقى سراج ـ فرزاد، تهيه شده در      : ، کارگردانى و تدوين   » در دره صوف   اه مقاومت هزاره «

لبان حفظ کردند و    طاه مقاومت را در برابر      هبج) شينيپ(گرسنگى و علف خوارى،      اب) ۱۳۸۳تابستان  
 .شيدندخب تداوم

ت را  اج  را به روى مذاکره و صلح بست و هزاره           اه  طالبان همه راه   هک از آن  سپ 
ت عرصه ظهور خصومت و اج محاصره کرد، راديکاليسم شيعى بيشتر تقويت شد و سراسر هزاره

است يا حوزه   سي که زن و مرد و پير و جوان وارد بازى             ىا به گونه ؛ منازعه با طالبان گرديد   
. ندهد ند و به راحتى تن به شکست نمى        نک ىمرد مقاومت   ط ل در مقاب  اه فتمانگ. دمقاومت شدن 

ى بالقوه گفتمان مطرود را آشکار سازد و به بازسازى و فعال              اه اند توانايى وت عمل طرد مى  
ن  نزاع و تعارض ميان گفتمان طالبانيسم و گفتما          هک پس از آن  . سازى مجدد آن کمک کند     

ى سرکوب شده   اه  و بديل  اه ت شدت يافت، جايگزين   اج ارهزاصره ه حم راديکاليسم شيعه در اثر   
در بيشتر مناطق هزاره نشين زمينه ظهور يافت و         » ناسيوناليسم قومى هزاره  «دوباره احيا شد و     

و ه  رى منازع يگ تحت تأثير اوج  » پان هزاره ايسم  «در واقع، گفتمان ناسيوناليسم قومى يا       . فعال شد 
 عمده حتى در ماوراى     ىا ى جديد، به مسئله   اه دىنب  فصل ات شد و ب   خصومت، وارد بازى سياس   

ى زبانى و غير زبانى در مورد       اه ى مقيم کويته پاکستان با داده     اه هزاره. افغانستان تبديل گرديد  
ش يخو ى افغانستان مرتبط شدند و هويت     اه  معنادار با هزاره   ىا به شيوه » هزاره«ى کليدى   اه دال

 . به دست آوردنداه يتر از غيىا را در برابر مجموعه

دى جديد کوشيدند ميان عناصر پراکنده قوميتى خود از رهگذر مفهوم             نب ن با فصل  انآ 
 هويت قومى خود در مقابل عمل طرد و زا ٤نظاير آن، و ٣»ى جهان متحد شويداه هزاره«پرجاذبه 

 .سرکوب طالبانيسم دفاع کنند

) راديکاليسم شيعه(صومت و طردِ غير خ قدرت و  ر اعمال ب متمان طالبانيس گف که   اج آن زا 
 ور ى سياسى نوين روبه   اه دىنب استوار بود، شيوه تفکر و عمل اجتماعى در جامعه تشيع با فصل           

همين . ت تبديل گشت  اج شد و منازعه و خصومت با طالبانيسم به ويژگى اصلى مناطق هزاره             
                                                 

 .، کويته پاکستان، فرهنگيان هزاره»کنسرت هنرى داود سر خوش«لوح فشرده : ک. ر ٣

ى مشتمل بر غير سازنده، زنجيره هم ارزى و تفاوت، سوژگى سياسى، هويت،                اندر اين مجموعه، مفاهيم گفتم     . يشينپ ٤
 .دنا استخراج و تحليل  قابلرند ووخ ى سوژگى و هژمونى به چشم مىاه موقعيت



. ت با طرد مواجه شوداج زارههوسته در يسم، پينابوجب شد طالم انهزاس رابطه خصمانه و غيريت
عبارت ديگر، پديده طالبانيسم هر چند در برخى مناطق به تثبيت موقت دست يافت اما در                    هب

به . ت موفق نشد تا رقيب خود يعنى راديکاليسم شيعه را به صورت قابل توجه طرد کند               اج هزاره
 . تثبيت نشدوت نيافت ت عينياج هچ گاه در هزارهياين ترتيب، گفتمان طالبانيسم 

 

 ارى رق زل و بىلزت 
اين مفهوم  . تسا فوم و لاکلا مفاهيم کليدى در گفتمان      زا (Dislocation) قرارى و تزلزل     ىب ومهفم

 و  اه هويت. ى اجتماعى از جايگاه خاصى برخوردار است       اه دىنب  و صورت  اه در گفتمان 
، هم شرائط امکان و ايجاد      رغي. زلندير متزل غ هت و وابستگى ب   وم به سبب وجود خص    اه گفتمان

به اين  . دهد د و در معرض نابودى قرار مى      نک يد مى دهت رد و هم آن را    وآ هويت را فراهم مى   
ى موجود را   اه از يک طرف، هويت   :  تأثيرى دو جانبه در دنياى نوين دارند       اه ارىرق ترتيب، بى 

 .رنديگ نياد آنها شکل مىبنوين بر ى اه يتوه نايى هستند کهمبند و از طرف ديگر، نک تهديد مى

ت جديد بر   يوه اين اساس، تزلزل و بى قرارى در گفتمان طالبانيسم موجب شد که              رب 
ام، در جهت فروپاشى نظم طالبانى و جرف ت شکل بگيرد و دراج س راديکاليسم شيعه در هزارهاسا

ه هويت موجود را    عاليسم شي ، راديک ور از اين . ت کند رکح) طالبانيسم(به هم ريختن گفتمان موجود      
تهديد کرد و نتيجه آن، رشد خصومت و ظهور غيريت و تکثر در جامعه بحران زده افغانستان                   

 .گرديد

ى اجتماعى وقت، الگوى     اه دىنب ارى و تزلزل در صورت     رق دليل خصيصه بى   هب 
انى بوجود طاليد نظم مشوکاما ؛ زى شوددايعه نتوانست توسط نظم گفتمانى موجود نمادپرش لراديکا

 با ساير   ىا اين الگو به دليل تمايل تند به فروپاشى نظم طالبانى، تعامل سازنده            . را متلاشى کند  
تا بتواند با حمايت    ؛ مسعود ـ برقرار کرد   » تاجيکيسم«نيروهاى اجتماعى ـ از جمله گفتمان        

 .شيه براندحار، نظم طالبانيسم را به يش دوسويه باميان و پنج

ى جديد را فراهم    اه دىنب  و فصل  اه  امکان ظهور سوژه   اه ىاررق  بى  که اج آن زا 
ند، در دوره طالبان، افرادى از جامعه شيعه به عنوان رهبران و سياستمداران و                    نک ىم

اين رهبران هنوز در تحولات سياسى افغانستان       . ران بزرگ در نقش سوژه ظاهر شدند      کف روشن
رهبر حزب وحدت اسلامى افغانستان و      (ليلى  خمد کريم   کنون مح ا. د برجسته دارن   و نقش برازنده 

ين رت از برجسته ) رهبر حزب وحدت مردم افغانستان    (و محمد محقق    ) معاون دوم حامد کرزى   
ظاهراً ظهور و برجسته شدن داى فولادى به دوران          . ندور رجال سياسى افغانستان به شمار مى     



) ۱۳۷۳ـ۱۳۷۱(شاه مسعود    ظار احمد ب اسلامى سياف و شوراى ن     حز با   اه رويارويى هزاره 
 .ددرگ برمى

ت در شرائط   يوه  و بحران  اه  ظهور پيامد امکانى بودن و عدم تثبيت کامل گفتمان          نيا 
لزل ساختارهاى گفتمانى ايجاد    زتم ىاه  بر لبه  اه به همين دليل، سوژه   . تزلزل گفتمانى است  

 يا نسبتاً پيروز دچار ضعف       انِ کاملا  که گفتم  ىناابراين، زم نب (Laclau, 1990, P. 60). ندوش مى
 د و در اين شرائط افرادى به      وش ى جديد فراهم مى   اه دىنب ه و فصل  ژوس د زمينه ظهور  وش مى

 .دندرگ ند و به تدريج برجسته مىنک رى مىيگ ند که در مورد گفتمان تصميميآ ه مىنحص

 ىاه چهره نيز از    رضاه در شرائط ح    ک لى و محقق، دو چهره شاخص اهل تشيع،        يلخ 
ند دقيقاً در چنين شرايطى      وش مطرح و تأثيرگذار در تحولات سياسى افغانستان محسوب مى          

 .البته نقش آنان را در دوران جهاد نيز نبايد از نظر پنهان داشت؛ برجسته شدند

ين  ا بر. ى اجتماعى است  اه دىنب ارى به معناى امکانى و تصادفى بودن صورت        رق ىب 
ساختار . اما تغييرى که جهت آن از قبل مشخص نيست         ؛ تس تغيير ا  رى، نوعى قرا اساس، بى 

ى جديد  اه دىنب اند اصولى را براى تحول خود فراهم کند، بلکه تنها امکان فصل           وت ار نمى رق بى
 چه  ره (Laclau, 1990, P. 60). ارى به معناى وجود آزادى است       رق بى. ردوآ را فراهم مى  

 .دى بيشتر استا باشد آزرت رى کماتخدگى و جبر سانکن تعيين

 و معضلات جامعه افغانستان در دوران طالبان و نقش شيعيان در         اه اين اساس، بحران   رب 
در اين نظريه،   . بل توضيح است  اق لاکلاارى در گفتمان    رق تحولات سياسى اين دوره با مفهوم بى      

 به متن آمدن    ه از حاشي  سم شيعه، يلان راديک دش تهجسيى همانند ضعف گفتمان طالبانيسم، بر     اه مقوله
 .ندوش ارى تبيين مىرق مللى به شيعيان، همه تحت عنوان بىلا آن و جلب شدن توجه بين

ارکان اصلى   زا  و تغييرات در معادلات سياسى افغانستان، شيعيان را يکى         اه ارىرق ىب 
سلامى بش ملى ا  نج د شاه مسعود،  محا  به فرماندهى  ىمجبهه ضد طالبان ـ متشکل از جمعيت اسلا       

ى ديگر جبهه متحد اسلامى شمال و کشورهاى درگير         اه  رهبرى ژنرال دوستم و برخى گروه      تتح
 .در قضيه افغانستان ـ قرار داد

عيت قاو ار جامعه، خود را به عنوان يک        رق دارى از ساختار بى    رب يان با بهره  عيش 
يارى موارد،  سد و در ب   قبولاندن روى ـ نظامى کش   اسى مطرح در جبهه سي    اه انکارناپذير، بر گروه  

ظهور راديکاليسم شيعه، متأثر از کشاکش       اب. در فرايند صلح و جنگ ايفا کردند       هننقش پيشتازا 
قدرت ميان شيعيان و طالبان، به عنوان يک فرايند سياسى و مذهبى در دهه پايانى قرن بيستم                   

وى گسياسى ال  خط مشى    ،لودر مرحله ا  . شدميلادى، توجه بيشترى به نقش شيعيان معطوف         



ى ناعادلانه گذشته و سپس     اه راديکال شيعه، مقاومت در برابر هرگونه استبداد و بازتأسيس سيستم         
 ٥.مشارکت فعال و اثرگذار در رژيم سياسى آينده اعلان گرديد

ى هات و شهر  اج بى طالبان در افغانستان، راديکاليسم شيعى در سراسر هزاره        اي ترقد اب 
ت طالبان در کوتل شيبر و      سکشخى تحولات داخلى ـ از قبيل       رب.  گرفت شتاب...  و   رازکابل، م 

مللى ـ از جمله حمايت کشورهاى روسيه،        لا  و بين  ىا مزارشريف ـ و برخى تحولات منطقه     
هند از جبهه ضد طالبان و حزب وحدت ـ بر تنومندى و جذابيت                و ايران، ازبکستان، ترکيه  

 . شيعه افزودالالگوى راديک

 لاوخ به ز  ساپ اديکاليسم شيعه از اواخر قرن بيستم ميلادى، در        راس، رشد   اين اس  رب 
 .ر بودگيدمشروعيت طالبان از يک سو و تشديد فشار بر شيعيان از سوى 

ندگى و  نک ار و کاهش تعيين   رق واقع، زوال مشروعيت طالبان نيز متأثر از ساختار بى         رد 
 پايانى قرن بيستم ميلادى هر چند       هرى در ده  ى ساختا اه ارىرق اين، بى بربنا. جبر ساختارى بود  

يى را بر شيعيان تحميل کرد، اما امکاناتى را نيز ايجاد کرد که شيعيان با استفاده از                  اه محدوديت
به عنوان  . ى سياسى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى به وجود آوردند        اه ا تغييراتى را در عرصه    هنآ

اريخى و تصميمات مبتنى بر عقلانيت و       تسياسى و   لبان زمينه گسترش آگاهى     طانمونه، جنگ با    
 .مذاکره و مشاوره و نهايتاً خرد جمعى و رشد فرهنگى را در جامعه شيعه فراهم آورد

 در دوره طالبان،    اه  و بحران  اه ارىرق  عدم تثبيت ساختارها و وجود بى      ،بياين ترت  هب 
ط طالبان شکسته شد سوتنى سمِ لاس ازيرا قدرت يگانه؛ ار دادقريى را در اختيار شيعيان اه فرصت

و حوزه به شدت محدود و سرشار از روابط قدرت اسلامِ سنّى از هم گسست و پراکنده شد و در                     
و جنبش ملى   ) تاجيک(، جمعيت اسلامى    )پشتون(ايز ـ متشکل از طالبان      متمپىِ آن، سه جبهه     

 .ستادنديهمديگر امى شکل گرفت که روياروى ظا ـ در حوزه سياسى ـ ن)ازبک(اسلامى 

 وى اجتماعى   اه دىنب ارى در صورت  رق مقابل، شيعيان از وضعيت تزلزل و بى        رد 
يت با پديده طالبانيسم در     ريغ و ظهور    تموراکندگى قدرت اهل سنت و نيز تحت تأثير رشد خص         پ

ى گسترده را در برابر     اه تجهت همگرايى و تأثيرگذارى بر تحولات سياسى استفاده کرده، مقاوم         
يى اه ى عصر طالبان، مقاومت   اه ارىرق ان گفت بى  وت ، مى ور از اين .  هدايت کردند  مطالبانيس

اين کنشگران   و ٦.پيش فعال ساخت   زاايجاد کرد و کنشگران سياسى ـ اجتماعى موجود را بيش           
پيدايى و نفوذيابى   ه  چنان ک ؛ توانستند اَشکال سياسى، اجتماعى و مذهبى خاص خود را خلق کنند           

 .ستا بىايسم شيعه در همين راستا قابل تحليل و ارزي راديکالالگوى

                                                 
 .ى همه سران شيعه مشاهده کرداه ان در مصاحبهوت ين اتخاذ موضع و خط مشى سياسى را مىا ٥

 .يى کنشگران سياسى به وجود نيامده استاج  جابهن، ساله شيعيان افغانستا٢٥ر تحولات د ٦



فقدان مرکزيت، ريشه در    . ار فاقد يک مرکز قدرتند    رق اختارهاى بى س ،لاکلانظر   هب 
در عصر طالبان، مراکز    . ويژگى گفتمانى ساختار سياسى ـ اجتماعى و حضور مداوم غير دارد          

ى، قدرت ميل به پراکندگى بيشتر      رارق ت بى  شکل گرفتند و در اثر شد       عهمتعدد قدرت در جام   
ار رق وردند اما ساختار بىآ گکابل را به چن.  م۱۹۹۶، هر چند طالبان در سپتامبر    نيابنابر. يافت

 ،لاکلاطبق نظريه گفتمانى    . انست نظام سياسى ديرپا و ثابتى برقرار سازد       وتنو متزلزل طالبانيسم    
ارى بيشترى  رق ه از آن دچار تزلزل و بى      تسى برخاس ارتر باشد نظام سيا   رق بىر  ر قدر ساختا  ه

 .است

ى جديد را فراهم و     اه دىنب  و فصل  اه ارىِ ساختار طالبانيسم، زمينه ظهور سوژه     رق ىب 
انستان با استفاده از     غفادر همين راستا، شيعيان      . نمايى کرد زابافول ساخت عينيت يافته را       

نيسم و به عنوان مهمترين رقيب طالبان،       اخطر طالب  به عنوان سدى در برابر       سمارى طالباني رق بى
به لحاظ فرهنگى، راديکاليسم شيعه به طور فزاينده در تقابل . ب قدرت خود را نشان دادندسک براى

تيب، طالبانيسم سنّى نتوانست راديکاليسم شيعه      رت بدين. ى طالبانى در نظر گرفته شد     اه با ارزش 
 له، علاوه بر مقاومت   ئسم اين   درودر م .  يابد تتماعى دس د و به عينيت سياسى و اج      دهرا شکست   

گانى شيعيان در برابر پديده طالبانيسم، عوامل روانى و مذهبى در فرايند راديکال ساختن جامعه               مه
 . را بازى کردندىا ت، نقش برجستهاج و سياست هزاره

آنان از   شيعيان،از ديد. الش فرا خواندند چيان، نيروهاى طالبان را بر اساس مذهب بهعيش 
ان طالبان نيز متهم بودند که به خاطر منافع           رس. مسير اسلام ناب خارج و منحرف بودند        

مراجع تقليد شيعه در بيرون از        زابرخى  . ، سعى در بدنام ساختن اسلام دارند       اه ىيآمريکا
 .افغانستان نيز فتواى جهاد با طالبان را صادر کردند

ق يرطارى و تزلزل در گفتمان طالبانيسم، از        رق بى  از فرصت  راين، شيعيان با استفاده   بناب 
ين جذابيت يافتند و در مواجهه با چالش        شن اتخاذ نمادهاى اسلامى شيعى در مناطق مختلف شيعه       

اسلام طالبانى، براى تضمين بقاى خود مجبور شدند يک استراتژى سياسى ـ نظامى فعال طراحى               
 .کنند

 شبنتمان طالبانيسم، به الگوى راديکال شيعه و جفارى در گرق سخن ديگر، تزلزل و بى هب 
صدها جوان هزاره که در ايران      . در افغانستان قوت و شتاب بخشيد     ) حزب وحدت (سياسى آن   

 رت آموزش ديده » تکرار تجربه عبدالرحمن خان   «مشغول کار يا تحصيل بودند، پس از درک خطر          
ان نآ رسالت جديد . بازگشتند) تاج هزاره (دگاه خود  به زا  رت  بيشتر و مشتاق   فسو با اعتماد به ن    

نيروهاى حزب وحدت   . تأسيس طالبان به مثابه دشمن اصلى شيعه و هزاره بود          ونا امارت   ب دنبر
در چنين شرايطى، مثلت    . در باميان براى مقابله با تهديد نو ظهور طالبان بر تلاش خود افزودند             



 هچ  مزارشريف يا شبرغان ـ در برابر آن       ور  يش پنجسى و نظامى بين باميان،      ياى س اه همکارى
 .دند ـ پديد آمدرک  قومِ هزاره، تاجيک و ازبک، به عنوان تهديد مشترک تلقى مىهس سران

 تاج د فرهنگ سياسى ضد هژمونيك در هزارهوجو 
. دنک هوم استفاده مى  مفاى توضيح چگونگى تبديل يک گفتمان به گفتمان مسلط، از دو              رب لاکلا

نه و موقعيتى که هيچ گفتمان      يمزدر دسترس بودن در      ىنيع؛ تسا ٧ قابليت دسترسى  ،ين مفهوم اول
ابراين، نب (Laclau, 1990, P. 66). ديگرى خود را به مثابه جايگزين واقعى هژمونيک نشان نداده است          

۲۰۱، ص  ۱۳۸۳ده،  از ينىسح(اند پيروزى يک گفتمان خاص را تضمين        وت صرف در دسترس بودن مى    

 .ندک لبديت هبه افق تصورى جامع آن را و )

بلکه يک گفتمان با    ؛ ل دسترس بودن يک گفتمان، همان وجود عينى گفتمان نيست           باق 
دى هژمونيک، جا   نب بر اين اساس، بخش اصلى هر طرح      . دوش  قابل دسترسى مى   شا دىنب طرح

، ص  ۱۳۷۹سعيد،   بىاب(. تدى تنها نتيجه ممکن اس    نب ح همين نوع طر   هک انداختن تفسيرى است از اين    

ان عاملى دانست   وت ا مى ر ىدنب چنين شالوده . به معناى سرکوب هر نوع بديلى است       لمن ع يا )۸۹
دليل اين امر اين است که هيچ مقياس مشترکى         . زداس ونيک را قابل دسترس مى    مژهکه گفتمان   

در . ارددد وجود ن  نک که آن را بازنمايى مى     اى ى موجود و اسطوره   اه ارىرق ميان محتواى بى  
د کافى  هد واقعيت که اين گفتمان خود را قادر به برقرارى نظم جلوه مى            نياين صورت، صرف ا   

 .است تا پذيرش آن را تضمين نمايد

محتوايش  هکلت  ع ننه به اي  ؛ ندنک ى مختلف جامعه قبول مى    اه  گفتمان جديد را بخش    نيا 
 و  ىعا مناسبى براى بحران اجتم    نه جايگزي ن اين گفتمان نظمى است ک     چورا دوست دارند، بلکه     

مى، نياز به نظم است     ظن به سخن ديگر، در شرائط بى     . رديگ مى عمومى مد نظر قرار مى     ظن بى
 (Laclau, 1994, P. 30). دور و محتواى واقعى اين نظم، دغدغه ثانويه به شمار مى

، اه يند بحرانارفگونه در ن کند چييبد تا تنک ه مىاداستف» قابليت دسترسى« مفهوم زا لاکلا 
ظاهراً او  . ندوش  در مقايسه با ديگران، با استقبال و کاميابى زيادتر مواجه مى            اه برخى گفتمان 

 بحران اجتماعى به قدر کافى شديد باشد، به نحوى که سراسر            هچ د که چنان  نک نه تحليل مى  وگ اين
 تفوق  و ىاست تا پيروز   کافى» سىقابليت دستر «سازد، تنها   ر  ارق نظم گفتمانى را متزلزل و بى     
 )۸۶، ص ۱۳۷۹بى سعيد، اب(. گفتمان خاصى را تضمين کند

ى ذاتى آن نيست، بلکه     اه بيان ديگر، امکان غلبه يک گفتمان، به دليل خصوصيت          هب 
 .دنک صرفاً به اين جهت است که گفتمان، تنها ساخت منسجم در وضعيت کاملا آشفته جلوه مى

                                                 
* Availability. 



يسم بر گفتمان جهادى را تحليل و ارزيابى        نابى گفتمان طال  زان پيرو وت همين مبنا، مى   رب 
جنگ .)  م ۱۹۹۲(پس از پيروزى مجاهدين بر آخرين بقاياى رژيم مارکسيستى در کابل              . کرد

نه بر  وگ رشيستى و هرج و مرج    انآ عمده جهادى آغاز و نوعى فضاى         هاى داخلى ميان گروه  
و در راستاى خاتمه     تيخ به اين وضع   سان در پا  ظهور جنبش راديکال طالب   . دکشور حاکم ش  

 ٨.ى محلى بوداه د و بارى منبعث از گروهنب بخشيدن به شرائط ناامنى و بى

د وش  طالبانيسم رقيب گفتمان جهادى ظاهر مى      هک ان گفت دليل اين   وت اين اساس، مى   رب 
د که  وش م مى ظن ىر دوره حاکميت مجاهدين ب     د اين است که نظام اجتماعى جامعه افغانى آن قدر        

، در آغاز، نيروهاى سياسى     ور از اين . دنک تنها نقطه ثبات را در جنبش سلفى طالبان جستوجو مى         
 .نده درآمدندهد و اجتماعى که حول محور طالبانيسم شکل گرفتند به صورت تنها نيروى نظم

 ز سياسى ـ اجتماعى شيعه،     رکت به مثابه مبنا و م      اج اين وجود، وضعيت هزاره    اب 
دى کند و به    نب حرططالبانيسم نتوانست خود را     . تفاوت از ساير نقاط کشور داشت      مشرايطى  

ه به  اگ مان طالبانيسم هيچ  تفگ،  ور از اين . ت در دسترس قرار دهد    اج ر هزاره د رصورت براب 
 تحولات   و قرائت طالبانى از اسلام   . ت در دسترس قرار نگرفت     اج صورت برابر در هزاره   

  اقتصادى، به دليل وجود خصومت و غيريت ژرف در جامعه هزاره           و فرهنگى   سياسى، اجتماعى، 
بت به اين نگرش، نتوانست به صورت منطقى بين شيعيان نفوذ کند و تفسير طالبانيسم را به                   سن

 .، توجيه کندشا دىنب عنوان نتيجه نظم آفرينِ طرح

زى اس اکپرا براى   ره تصميم عبدالرحمن خان     اطعبارت ديگر، طالبانيسم نتوانست خ     هب 
ا به عنوان تنها راه علاج ضرورى براى        ر شمرکز افغانستان از وجود شيعيان از بين ببرد و خود         

طالبان مانع از آن شد که هژمونى       » ايىِدز شيعه«در واقع، سياست    . بحران افغانستان معرفى کند   
 که ىا نهوگ هببانيسم، صطلاح در دسترس بودن طال ا،ور از اين. ت پا بگيرداج طالبانى در هزاره
ت ـ به دليل وجود فرهنگ سياسى       اج ر هزاره د ،ن مورد توجه قرار گرفت    اتسدر ساير نقاط افغان   

 تشيع به عنوان عنصر سازنده طرح ضد هژمونيک مطرح بود ـ نتوانست انتشار              هک  و اين  صاخ
 .يابد

تماعى جياسى و ا  د اين است که در شرائط س      کر بايد بر آن تأکيد      اج  که در اين   ىا هتکن 
 ار لاکلاان ديدگاه   وت ه همين دليل، مى   ب. د به طور برابر در دسترس نيستن      اه مختلف، تمام گفتمان  

» پذيرش يک گفتمان به قابليت اعتبار آن بستگى دارد         «: يدوگ در مورد قابليت اعتبار که مى      

                                                 
سطح . ٢؛ دىاهجى  اه ناامنى حاصل از منازعه گروه    ؛ اخلى د حط س .١: ان در سه سطح تحليل کرد     وت هور طالبان را مى   ظ ٨

ى جهانى و   اه تمنافع قدر ؛ ح جهانى طس. ٣؛ منافع ايدئولوژيکى و سياست عمق استراتژيک کشورهاى منطقه        ؛ ىا منطقه
 .بزرگ



(Laclau, 1990, P. 660) گفتمان، مبناى   کرسى به ي  ا نابرابرى موجود در دست    يرز؛ ييد و تحسين کرد   أت 
که بايد پر   (، احتمال تطابق بين فضاى گفتمانى را        ىسراين نابرابرى در قابليت دست    . اجتماعى دارد 

 .دهد د کاهش مىنک و گفتمانى را که در جهت پر کردن آن شکاف تلاش مى) شود

 از کشمکش ، قابليت اعتبار، خارج     ور از اين . ليت اعتبار، بازتاب همان نابرابرى است     باق 
 .دور ىمبلکه خود بخشى از آن کشمکش به شمار ؛ دنک هژمونيک عمل نمى

ت مورد  اج رابرى در قابليت دسترسى و قابليت اعتبار، موجب شد طالبانيسم در هزاره           بان 
رِ داپذيرش واقع نشود و به جاى آن، راديکاليسم شيعه، به عنوان عنصر اصلىِ مورد قبول و م                  

 ىسراديکاليسم شيعى از مفهوم قابليت دستر     . ددرگدى  نب نى، فصل ابلاطايج  مخالف سياسى با نظم ر    
شيد بر آن فايق آيد، ناکام      وک به طور بالقوه و بالفعل بهره جست و گفتمان طالبانيسم را، که مى             

 .ساخت

ب شده  سوبيان ديگر، نابرابرى در قابليت دسترسى، که بازتابى از مبارزه قدرت ر              هب 
به اين ترتيب، در عصر      . ين شد شن طالبانيسم در مناطق شيعه    ى گفتمان ريگ است، مانع شکل  

ايى بازتابِ صرف تشيع نبود، بلکه يک گفتمان سياسى نيرومندى بود که از                رگ ان، شيعه بلاط
قابليت دسترسى تشيع انقلابى به مثابه قوه انرژى بخش در راستاى بسيج مذهبى و تضعيف ايده                  

 .ايى بهره جسترگ انلبطا

ميزان قابليت   و ند يا راديکاليسم شيعه از قابليت دسترسى تشيع استفاده کرد         تايى  رگ هعيش 
به سخن ديگر، راديکاليسم شيعه حول محور تشيع          . دسترسى تشيع را نيز گسترش بخشيد       

هى کرد و   ندکاليسم شيعى نيز تشيع را سازما     يدازيرا ر ؛ سازماندهى شد ولى اين روند دوطرفه بود      
 در دسترس بودن    هک کوتاه سخن آن  . دى نمود نب ونيک طرح مژهد  ض گفتمان   آن را به عنوان   

 .تشيع، عنصر مرکزى در گفتمان سياسى شيعه شد و با هژمونى طالبانيسم به مبارزه برخاست

، )مبارزه با ظلم  (عدالت  : عبارت ديگر، دسترسى شيعه به واژگان اسلام شيعى، مانند         هب 
 در ار را در جامعه شيعه فراهم آورد و شيعيان          ىزش همگان اشورا و کربلا، زمينه خي     ع شهادت،

 در چند سال پيکار نظامى و مخالفت سياسى حرطاين . دى کردنب  نهضت ضد هژمونيک طرحکي
 .ر، رقيب اصلى هژمونى طالبانى شديش با طالبانيسم، در پايان در کنار جبهه پنج

ن و نقش و جايگاه     اعصر طالب اند تحولات سياسى    وت  مى زني ٩»قابليت اعتبار «وم  هفم 
يکى از  » قابليت اعتبار «ر که اشاره شد، اصطلاح      وط همان.  به خوبى بازنمايى کند    ار شيعيان

 اين است که اصول     اج معناى اين کلمه در اين    . تسا فوم و لاکلامفاهيم کليدى در گفتمان     
 .ه ناسازگار باشدمعپيشنهادى گفتمان نبايد با اصول بنيادين جا

                                                 
* Credibility. 



 بى افراطى در پاکستان، شيعيان      هذملبان به پيروى از حلقات        ا آن که ط    از سپ 

هر کس با يک شيعى ازدواج کند، گوشت ذبح شده توسط شيعيان        «: نامسلمان ناميد و اعلام کرد     ار
واج زدرا بخورد، در نماز جنازه آنان شرکت کند، با آنان غذا بخورد، آنان را به عنوان شاهد ا                   

آنان به شدت مخدوش    » بليت اعتبار قا «گىژيو) ۲۹، ص   ۱۳۷۷مدى،  حا(،  »استکافر  ... برگزيند و   
% ۳۰طالبان زمانى که    . ل بنيادين جامعه در تضاد باشد     وصاچون اصول گفتمان نبايد با      ؛ شد

ى ى مذهب اه ى افراطى و فرقه   اه د، تحت تأثير انديشه   اد جمعيت افغانستان را شيعيان تشکيل مى     
 نظر و عمل، جمعيت قابل      رد گيز ساخت و  نا ز و منازعه  ميآ خصومتپاکستان، فضاى جامعه را     

توجهى را در برابر خود، به حيث رقيب ايدئولوژيکى با خصلت نفى و نقد گفتمان طالبانيسم،                   
يک پيکربندى گفتمانى خاص در برابر       رد بود که اهل تشيع      اج اين.  ساخت مجسبرجسته و من  
 .نيستى به مبارزه برخاستباهژمونى طال

 مانده باشد که گروه را منسجم و مشخص سازد           ىلوگر اص ا ،لاکلايه گفتمان   ر نظ قبط 
م عليه اصول مسلم    سيناجم طالبا هت (Laclau, 1996). انند با آنها از در ستيز درآيند      وت  نمى اه گفتمان

همزمان با  . تحد کرد  م يان را منسجم و   عيششيعه، راديکاليسم شيعى را بيش از پيش تقويت و           
را به عنوان مرکزى که » باميان«ه، رهبران اهل تشيع، عيشام و اتحاد اساسى جامعه جمايى انسبازن

مرکزيت يافتن باميان، تلاشى بود براى      . اتحادى اساسى ايجاد کند بيشتر مورد توجه قرار دادند         
 .ا در هم شکسته بود ربازسازى انسجام و اتحادى که دوران حاکميت مجاهدين تا حدودى آن

قابليت اعتبار و دسترسى، شکل     : مفاهيمى مانند  زادارى  رب  شيعيان با بهره   ،اين اساس  رب 
دى نب دى يک نزاع گفتمانى و خصومت شديد و جديد را تحت تأثير فصل               نب و صورت فصل  

لطه،  س هژمونيک، عيار کردند و راديکاليسم شيعه را در برابر طالبانيسم در راستاى حذف روابط             
ى سياسى و نظامى، به اه راديکاليسم شيعى در راه کسب موفقيت     . دهى نمودن دى و سازماند  نب فصل

ديل گشت و خواستار ايجاد يک نظم اجتماعى جديد بر محور             بت ١٠تدريج به تصور اجتماعى   
الگوى مقاومت شيعى در عصر جهاد و دوره طالبان، نقش          . در افغانستان شد  » عدالت اجتماعى «

ستار نظم جديد اجتماعى بر محور      اوخاين الگو   . درک انيسم ايف بالاط تخريب مارکسيسم و     درمهمى  
ان يادآور شد که    وت در نهايت، مى  . عدالت و مخالف صريح بازگشت استبداد در اين کشور است         

زيرا طالبان بيش از هر فرقه و       ؛ برنده اصلى در شکست طالبانيسم، الگوى مقاومت شيعى است        
ر جهت تضعيف هژمونى طالبانيسم و       د زين شيعيان   ان در تضاد و ستيز بود و       عيگروه با شي  

 .فروپاشى آن نقش بنيادى و کليدى ايفا کردند

 جهيتن

                                                 
* Cocial imagination. 



. اين پژوهش، به جايگاه و نقش شيعيان در تحولات سياسى افغانستان در دوره طالبان پرداختيم               رد
 داختيم و و جهانى، پرىا ى، منطقهخلدا: در آغاز، به عوامل ظهور و رشد اين جنبش در سه سطح

سپس مقاومت  . ررسى کرديم ب ،فوم و لاکلارويارويى شيعيان با طالبان را در تحليل گفتمانى          دعب
: ماننده ،لاکلاين مفاهيم گفتمانى    رت ونى طالبانيسم را با توجه به کليدى       مژهبر  اربشيعيان در   

 ش قابليت ى جديد، و نق   اه دىنب فصلو   اه ارىرق زى، بى اس منازعه و خصومت در پرتو غيريت     
 .دسترسى و مفهوم قابليت اعتبار تحليل کرديم

پايان، به اين نتيجه رهنمون شديم که شيعيان در برابر طالبانيسم نه تنها سياست صبر                رد 
اندهى احمد شاه مسعود و جنبش      مرفبه موازات جبهه پنج شير به        هکو انتظار را پيشه نکردند بل     

 از آنان، در يک پيکربندى گفتمانى       رت گامش و پي  رت مم دوستم و در مواردى مص     رىشمال به رهب  
به منظور مقاومت و حتى غلبه بر هژمونى طالبانى         » راديکاليسم شيعه «خاص و جديد تحت عنوان      

دى و به عنوان    نب به پيکار برخاستند و در فرجام، خود را در يک گفتمان ضد هژمونيک طرح              
 .بانى بازنمايى کردندالرقيب اصلى هژمونى ط
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